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كليد واژه ها: وتر، مثلث قائم الزاويه، پاره خط.
ــماره از مجله، در ستون واژه هاى رياضى، واژه ى وتر را  در اين ش

معرفى مى كنيم.
اين كلمه را كجا شنيده ايد؟

ــه بزرگ ترين ضلع كه  ــث قائم الزاويه، ب ــت، در مثل ــت اس بله درس
روبه روى زاويه ى °90 هست، وتر مثلث مى گويند.
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(شكل 1. مثلث قائم الزاويه)

﹩︲︀واژه ﹨︀ی ر
شادى بهارى

 ،BC پس ضلع ، Â=9 �0 مثلاً در شكل 1، در مثلث ABC، زاويه ى 
وتر مثلث قائم الزاويه ى ABC است. امّا دانش آموزان اول راهنمايى 
ــه كار مى بريم.  ــره نيز كلمه ى وتر را ب ــون مى دانند كه در داي اكن

يادتان هست وتر دايره، چه بود؟
ــد، وتر دايره گويند.  ــر آن روى دايره باش بله، به پاره خطى كه دو س

مثلاً به شكل2 نگاه كنيد.
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(شكل2. دايره و وترهاى آن)
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ــكل مى بينيد، نام  ــى از دايره را كه در ش ــعى كنيد تمام وترهاي س
ببريد.

ــار وتر دايره  ــت، AB و CD و DE و GF، چه ــت اس كاملاً درس
ــتند. در بين آن ها، GF، قطر دايره نيز هست، زيرا از مركز آن،  هس
يعنى نقطه ى O گذشته است. ولى OE وتر دايره نيست، زيرا يك 

سر آن O است كه روى دايره قرار ندارد.
حال به جمله ى زير كه درباره ى شكل 3 است، دقت كنيد و مشخص 
كنيد هر كلمه ى وتر كه در جمله به كار رفته،  به كدام معناست؟

ــه از وترهاى ديگر آن، بزرگ تر  ــت ك «قطر AB، وترى از دايره اس
ــكيل  ــت. وترهاى BC و CA و AB، يك مثلث قائم الزاويه تش اس

داده اند كه AB، وتر آن است.»
شايد با ديدن اين جمله، دانش آموزان سوم راهنمايى متوجه بشوند 

كه چرا واژه ى «وتر» اين دو معنا را دارد؟
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پاسخ ها: 
وتر دايره، وتر دايره، وتر دايره، وتر مثلث.

هميشــه، زاويه ى محاطى روبه رو قطر، °90 اســت و لذا يك 
مثلث قائم الزاويه تشــكيل مى شــود كه قطر دايره، وتر مثلث 

نيز هست!

پاسخ معماى چه كسى 
مردم دار است؟

مى دانيم كه هر مرد، سه ويژگى دارد. بنابراين از جمله هاى 
1 و 2 درمى يابيم كه احمد داراى يكى از مجموعه ويژگى هاى 

زير است:
ـ بذله گو، خوش قيافه، نيرومند
ـ بذله گو، خوش قيافه، مردم دار

ـ خوش قيافه، نيرومند، مردم دار
ـ نيرومند، باهوش،  مردم دار

ــه همين ترتيب از جمله هاى 1 و 3 نيز نتيجه مى گيريم  ب
كه بهروز يكى از مجموعه ويژگى هاى زير را دارد:

ـ بذله گو، باهوش، خوش قيافه
ـ باهوش، خوش قيافه، نيرومند
ـ باهوش، خوش قيافه، مردم دار
ـ خوش قيافه، نيرومند، مردم دار

ــامان داراى يكى  از جمله هاى 1 و 4 نيز درمى يابيم كه س
از مجموعه ويژگى هاى زير است:

ـ خوش قيافه،  نيرومند،  باهوش
ـ خوش قيافه، نيرومند،  مردم دار

ـ نيرومند، بذله گو، مردم دار
ـ باهوش، بذله گو، مردم دار

ــه ى 1 پى مى بريم  ــه ويژگى هاى بالا و از جمل از مجموع
ــامان هر دو باهوش و  ــد، بهروز و س كه اگر احمد مردم دار باش
ــد باهوش يا خوش قيافه  ــد. از اين رو، احمد نباي خوش قيافه ان
باشد. از آن جا كه اين وضع ناممكن است، احمد نبايد مردم دار 

باشد.
ــه ويژگى هاى بالا و از جمله ى 1 مى فهميم كه  از مجموع
اگر بهروز مردم دار باشد، احمد و سامان هر دو خوش قيافه اند. 

بنابراين، بهروز نبايد مردم دار باشد.
بنابراين، سامان بايد مردم دار باشد.

حال، مى توان سه ويژگى فقط يكى از مردان و دو ويژگى 
ــامان  ــن كرد. از آن جا كه س ــردان ديگر را تعيي ــك از م هري
ــو، خوش قيافه و نيرومند و  ــت، پس احمد بذله گ مردم دار اس
ــامان  ــرانجام، چون س بهروز هم خوش قيافه و باهوش است.س

نمى تواند خوش قيافه باشد، باهوش و مردم دار است.

( شكل3 ) 


